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  چكيده
هدف از اين مقاله، بررسي مروري مباني نظري از جمله تاريخچه و برخي نظريات مأخوذ از  :هدف

ي نوپديد مصورسازي حوزه دانش به عنوان يكي از  شناسي علم مربوط به حوزه  فلسفه و جامعه
  . باشد رويكردهاي قدرتمند سياستگذاري علم و فناوري مي

خراج محتواي لازم با توجه به هدف مقاله استفاده شده در اين مقاله از تحليل متون براي است :روش
  .است
ي چند رشته اي مطالعات علم است از نظريات  ي نوپديد كه پيش گام حوزه اين حوزه :ها يافته
. گيرد شناسي، تاريخ و فلسفه علم بهره مي هاي مختلف مربوط به مطالعات علم از جمله جامعه حوزه

ي گذشته با تحولات مثبتي همراه بوده و  وزه در طول دو دههبررسي متون نشان داد كه اين ح
تاكنون در .ي تصويري روشن و چندبعدي از ساختار علم دارد هاي خوبي در راستاي ارائه ظرفيت

از اين رو . متون بسيار كمتر به مصورسازي حوزه دانش، و مباحث نظري آن پرداخته شده است
همراه مباني نظري آن گامي مثبت در جهت آشنايي رود مطرح شدن اين حوزه به  انتظار مي

  . علاقمندان محسوب شود
   سنجي، مطالعات علم مصورسازي، ترسيم ساختار، مباني نظري علم :يكليدي ها واژه
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  مقدمه
ي  هاي عمده مشغولي يكي از دل و معرفت ي ساختار علم بحث در زمينه

شايد يكي از . پردازان و فيلسوفان از دوران باستان تا كنون بوده است نظريه
كه (ترين علل علاقمندي فيلسوفان يونان باستان و به تبع آن فيلسوفان مسلمان  اصلي

 ي طبقه بندي و سازماندهي دانش را به مساله )ها بودند ي راه آن به نوعي ادامه دهنده
به عبارت ديگر علاقمندي فيلسوفان و نظريه پردازان به . در اين مورد جستجو كرد
ها نسبت  ميل دروني آن توان به بندي دانش آن دوران را مي مبحث سازماندهي و طبقه

اگر از دانشمندان قبل از  دهند كه مطالعات نشان مي. به كشف ساختار علم نسبت داد
ي مقولات دهگانه توسط ارسطو  اي شدن علوم از ارائه ارسطو صرف نظر كنيم رشته

چنين رويكردي در جهان . شود آغاز مي) انديشه محور طريقق م به  322- 384(
از . نهم ميلادي مجدداً مطرح شد/ اسلام از زمان كندي در قرن سوم هجري

 سينا، توان به دانشمنداني چون فارابي، ابن هاي برجسته و خاص اين حوزه مي چهره
محور،  حزم اشاره كرد كه با رويكردهاي دين الدين شيرازي، و ابن غزالي، قطب

ي  در كل سرچشمه. پرداختند بندي دانش مي محور به طبقه محور و تجربه دانش
توان در نياز انسان به معرفت دانست چراكه  ها را مي ي اين كارها و پژوهش همه

بندي و سازماندهي آن را  ود و طبقهش بندي شروع مي اصولاً علم و آگاهي از مقوله
اين نوع ساختارهاي طبقه بندي كه در راستاي . )ب 1389فدايي، (كند  تكميل مي

تري چون  هاي عملگرايانه واره شدند بعداً با طرح سازماندهي دانش بشري مطرح مي
هاي  واره كه طرح... ي كنگره و دهدهي ديويي و  بندي كتابخانه هاي رده طرح

تري نسبت به نظريات مطرح شده توسط فيلسوفان و نظريه پردازان بودند  عملگرايانه
ها تلاش كردند تا با پيوند دادن بين نظريات  واره اگرچه اين طرح. تكميل شد

هاي رده بندي نسبتاً كارآمدتري ارائه كنند  نظران با پشتيباني انتشاراتي طرح صاحب
توان با استفاده از  در حدي است كه نمي ولي گستردگي و پيچيدگي مباحث علمي

ي ساختار فكري،  بندي نيز بتوان پاسخگوي سؤالات بشر در زمينه  هاي رده اين طرح
  .اجتماعي و شناختي بشر بود
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بندي نسبتاً كارآمدي براي   ي ردهها طرحها را  واره به عبارت ديگر اگر اين طرح
ي جديدي كه روز به روز بر  دورهبراي علوم تا قبل از بروز انفجار اطلاعات بدانيم 

اي  رشته و ظهور علوم ميان ها رشتهي درون ها تخصصكثرت حوزه هاي موضوعي و 
بندي كلي از كل علوم بدين شيوه  ي يك تقسيم ارائه شود يماي افزوده  و چندرشته

اي طي  ها روند ميان رشته از سوي ديگر امروزه كه رشته. دينما يمبسيار دشوار 
بيشتر حاصل استفاده از تجربيات و نظريات برگرفته از چندين  ها پژوهشو  كنند يم

 طلبانه دارند مرج و و حالتي هرج) 456- 437، 2موريليو، گومز و بردنز(رشته هستند 
اي سابق را پاسخگوي علم  ي رشتهها يبند تقسيم توان ينم )109. ص 2000، 3لكُ(

ي مرز بين  ندهيفزامروز به علت نزديكي به عبارت ديگر در جهان ا. امروز دانست
يي نوين در جهت بازشناسي ساختار هر كدام از ها روشاستفاده از  ها رشته

ناپذير و بنابراين در وضعيت كنوني جهان دانش،  اجتناب ،ها و موضوعات تخصص
ها از اهميت بيشتري برخوردار  ها يا حوزه اندازي كلي از رشته ي چشم ي ارائه ايده
ارسطو نظم و ترتيب دادن به دانش در قالب رشته را شايد از اين روست كه  .است

از سوي ديگر ). 199. ، صالف 1389فدايي، ( دانست يمبرانگيز  الزامي ولي تأسف
هاي علمي  و كارآمدتر در خصوص سياستگذاري تر جامعبراي اتخاذ تصميمات بهتر، 
سودمند باشد بلكه بايد  تواند يمناي و روابط موضوعي  تنها شناسايي ساختار رشته

هاي  ، حوزهها رشتهدر كنار آن به ساختار فكري، ساختار اجتماعي و ساختار شناختي 
آفرينان علمي را  پي برد و از اين طريق روابط موجود بين نقش ها تخصصعلمي و 

تنها از اين طريق است كه همچنين . از ابعاد مختلف مورد بررسي و تحليل قرار داد
ي فكري، ها يدگيچيپساختار علم را در جهان علمي امروز كه روز به روز بر  توان يم

  .شناسايي كرد شود يمشناختي و اجتماعي آن افزوده 
ي مطالعات علم به دنبال رويكردي نوين  حوزهبر مبناي اين ضرورت داشنمندان 

ورسازي رويكردي كه با عنوان مص. در جهت شناسايي اين ساختارها بوده و هستند
تحليل به اين رويكرد با اتكاي صرف . ديمايپ يممسير بلوغ خود را  ،دانش ي حوزه
كاوي و مصورسازي در  رفته با برقراري پيوند با فنون متن استنادي آغاز و رفته هم
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امروزه نيز با توجه به گسترش دستاوردهاي اين . رفته است پيش ،جهت تكامل
چنين ي تفسير و تبيين نتايج  نهيزمدر  ها نقصاني پژوهشي نوپديد و بعضي  حوزه

بسيار مورد توجه استفاده از نظريات فيسوفان و جامعه شناسان علم  پژوهش هايي،
به ي دوم قرن بيست و يكم  دههاز  از اين روست كه چنين اقداماتي. واقع شده است

كه با  گامي. را فراهم آورده استحوزه اين تقويت مباني نظري  موجبات ،تدريج
 ي انقلابهاي علمي كوهن و مفهوم پاردايم مورد نظر وي از حوزه ي  استفاده از نظريه

هاي اجتماعي  هاي ساختاري و شبكه فلسفه علم آغاز و به استفاده از مفهوم حفره
ي  دامنه  گسترشاين امروزه  .شناسي علم گسترش يافته است موجود در جامعه

علم ياد ال ي نوپديد به عنوان علم حوزهبه جايي رسيده كه از اين موضوعي اين حوزه 
كه چيزي فراتر از مباحث كمي علم سنجي صرف و مباحث نظري مطالعات  شود يم

ي  حوزهنگاهي كلي به اين  شود يمبر اين مبنا در اين مقاله سعي . باشد يمعلم 
مفاهيم موجود در اين زمينه مباحثي  نيتر ياصلي  نهيزمپژوهشي نوپديد ارائه و در 

  .ارائه شود
  
  ي تاريخي مصورسازي حوزه دانش پيشينه

سنجي، بعد از  ي علم به عنوان يكي از پيشگامان حوزه) 62. ، ص1979( 4گارفيلد
دادهاي مكشوف از نمايه استنادي علوم به اين نتيجه رسيد كه  ي اولين برون مشاهده

ي استنادي جامع و  علمي بدانيم، يك نمايه يها تياز فعال يا نهياگر متون علمي را آ
    .ارائه كند ها فعاليتدر خصوص اين  سودمندتواند ديدي  اي نيز مي چندرشته
  :نويسد مي 5ساينس آف نگرش خود به پايگاه وب ي نيز درباره )الف 1999( اسمال

است كه  يزيچ بيش از آن] ساينس آف مانند وب[ اي به زعم من پايگاه داده
اي  سيستم اجتماعي پيچيده ،]اين پايگاه[ .بيند ميجامعه را از طريق آن شناس  جامعه

ف و اشتكااطلاعات چه نقشي در توان با استفاده از آن دريافت كه  مياست كه 
هاي  كند و چگونه حوزه ي يك دانشمند ارتباط برقرار ميكخلاقيت دارد، چرا و 

  .يابند علمي رشد كرده و توسعه مي
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اي چون  هاي داده سازي استنادي يا پايگاه از اين رو دستاوردهايي چون نمايه
به عبارت ديگر با . شناسان نيز واقع شد به تدريج مورد توجه جامعه ساينس آف وب

اسان به عنوان مجموعه ابزارهايي براي كنترل نش ي قبلاً توسط جامعهسكتابشنااينكه 
ي ارزيابي جايگاه دانشمند در جهت نظام پاداش ؛ يا ابزاري برامالكيت معنوي
شناسي  ترين پيشگام جامعه به عنوان اصلي) 2000( 6شد در نظر مرتون محسوب مي

بيانگر ارتباطات « توانند مي، ي استنادي علوم برگرفته از نمايه مجموعه استناداتعلم، 
  .نيز باشند »شناختي و اجتماعي ميان پژوهشگران

خود » 8علم كوچك، علم بزرگ«در كتاب بسيار قبل از مرتون  7پرايسحال آنكه 
كه كتابداري و [) فراعلم(علم ال علم ي نظران حوزه كند صاحب پيشنهاد مي) 1963(

ي  ي حوزه ي كاري خود را به مثابه بايد حوزه ]آن است ئي ازاطلاع رساني نيز جز
ناميست از يك ترمودي همانطور كه در علم ترموديناميك. در نظر گيرندترموديناميك 

ها از متغيرهايي چون دما، فشار و  تك مولكول رغم تأثيرپذيري تك علي رود يمانتظار 
بلكه آن را به صورت يك كل  كردهتنها به عبور يك مولكول خاص تمركز ن، ،..
بايد علم  ي مطالعات علم نيز نظران حوزه صاحبكند كه  پيشنهاد مينيز پرايس . بيندب

با يكديگر در تعاملند و هاي مختلف آن  حوزهكه  يك كل در نظر گيرنده صورت را ب
از اين رو وي به تبع . كنند آفريني مي در اين ميان مسائل سياسي و اجتماعي نقش

شبكه مقالات « ي اولين گام را در اين خصوص برداشته و در مقاله ،همين تفكر
ن مقالات علمي به بررسي ساختار فكري موجود در بي) 1965(خود  »علمي

كه  رنددا آنبر  داعتقانيز ) 38، ص 1999( 9فاچس و اسپيردر سوي ديگر . پردازد يم
 انعكاس يافتهرخدادهاي  جاي توجه به خود ماهيت علم، به شناسان نيز بايد به جامعه

فاقد مركزي واحد و فعال در اين  ،لمع زيرا كنندتأكيد در شبكه هاي علمي 
  .خصوص است

هاي  گر آن است كه به تدريج با ترسيم نقشه اريخي اين تحول نشانبررسي سير ت
ي پژوهشي  علوم توسط پيشگاماني چون گارفيلد و پرايس، بر مباني نظري اين حوزه

بعد از گسترش اطلس ) 1989( گارفيلد و اسمالمثلاً . نوظهور نيز افزوده شده است
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نقش ساختارهاي استنادي را در شناسايي  ،اطلاعات علمي امريكا ي مؤسسهعلوم در 
سپس گارفيلد با اظهار علاقه به اين . در حال تغيير علم تشريح كردند هاي جبهه
به  از آن توان ميمعرفي كرد كه ي علمي ا حوزهرا به عنوان مصورسازي ها،  حوزه

 اي و چندرشته علميهاي  اي بالاخص در حوزه تحليل حوزهدر كارآمد  يعنوان ابزار
در اين  خود 1994در اثر منتشر شده سال وي از اين رو . استفاده كردبا رشد سريع 
. واقع نشد استفادهزياد مورد البته  استفاده كرد كه» 10نگاشت علم«عبارت خصوص از 

نيز  »11يطول ترسيم«از عبارت ديگري تحت عنوان در اين خصوص گارفيلد همچنين 
ها كه به ترتيب تاريخي  اي از نقشه ن از مجموعهتوا كه مي ابه اين معن .استفاده كرد

بيني روندهاي در حال ظهور  در كشف پيشرفتهاي دانش علمي، پيش اند شدهمرتب 
توان به  علاقمندي گارفيلد را بيشتر مي .ي موضوعي استفاده كرد در يك حوزه

افزار  توان در نرم مطالعات تاريخي علم مرتبط دانست و تجلي آن را مي
ها، انجام  در اين نوع پژوهش). 2008گارفيلد، (شاهده كرد م» 12»سايت هيست«

. ي تاريخي مد نظر است مطالعات طولي و تاريخي استنادي در راستاي ترسيم نقشه
ي موضوعي  يك حوزهرخدادها، دانشمندان، و مجلات اصلي  از اين رو بدين طريق

. شوند نده ميليلگران شناسانگاران و تح ي زماني خاص براي تاريخ در يك دوره
ي آن نيز در  امكان بررسي منشأ واژگان و توسعه ،همچنين با استفاده از اين رويكرد

با اين ). 2001، 2002، 2003گارفيلد، (شود  طول زمان براي پژوهشگر ميسر مي
ترين رويكرد موجود براي انجام مطالعات طولي  وجود لازم به ذكر است كه قديمي

ي  وي كه مبدع نظريه. است) 1963( 14كسلر 13كتابشناختي ديبن علم، جفت
يا همان اشتراك در مأخذ است باور بر آن داشت كه هر چه  15كتابشناختي بندي جفت

نيز افزايش  منبع ميزان ارتباط ميان آن دو ،ميزان استنادات مشترك دو منبع فزوني يابد
مقالات مرتبط را ارائه كرد و  بندي الگوي خوشه ،از اين رو وي بر اين مبنا. يابد مي

رويكرد پيشنهادي وي نگاري خود از  گارفيلد در انجام كارهاي مربوط به تاريخي
هاي متعددي با استفاده از اين  د كه پژوهشنده ها نشان مي بررسي. استفاده كرد

لوچيو ارياس و (رويكرد در سطح ايران و جهان انجام شده است از جمله 
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؛ )2010( 17؛ عصاره و زارع)1389( نصوري و عصاره؛ م)2008( 16ليدسدرف
؛ عصاره، نوروزي چاكلي و )1388(زاده و عصاره  ؛ پشوتني)2010( 18كين مك

  ). 2010(19عصاره و كشوريو ؛ )1389(كشوري 
با اين وجود مسيري كه اسمال براي ترسيم ساختار علمي مورد استفاده قرار داده 

ي  اسمال با توجه به پيشينه. د و كسلر بوداست به غير از مسير مورد نظر گارفيل
به  .ي استنادي داشت ايگاه دادهمتفاوتي نسبت به پديد  ،تاريخ علم خودتحصيلي 

جامعه را به  ،شناس زعم وي پايگاه داده چيزي بيش از آن چيزي است كه يك جامعه
وي بنابراين . )الف 1999اسمال، (د نيب يعنوان يك سيستم اجتماعي پيچيده م

 چرايي و ،نقش اطلاعات را در اكتشاف و خلاقيت علمي ،خواست از اين طريق مي
هاي علم  ي حوزه و چگونگي رشد و توسعه ،زمان برقراري ارتباط ميان دانشمندان

شناسان علمي چون  اسمال كه از مجموعه نظرات فيلسوفان و جامعه. بررسي كند
ي اطلاعات علمي  پيوستن به مؤسسه، پرايس و مرتون تأثير پذيرفته بود و با 20كوهن

ي بنيان علم  نهيزمنظرات خاصي در  به نقطه 21آمريكا و همكاري با گارفيلد و گريفيث
سال به تأثير و  30بعد از ) الف 1999اسمال، (دست يافت در نهايت به زعم خود 

توانست به علمي كه حاصل  چراكه از اين طريق بود كه ميقدرت استناد پي برد 
چيزي كه قبل از وي  .شناختي بنگرد ي جمعي و مشاركتي بود به طريقي جامعهفرايند

طريقي ممكن  به عنوان 22استنادي پيونددهيبه آن رسيده بود و از ) 1970(كوهن 
در  ها نياي  همه). 178. ص(كرد  هاي علم ياد مي نشان دادن تغيير پاردايمبراي 

علمي با استفاده از  يها ميپارادا ترسيم ساختار علوم و بررسيمجموع اسمال را به 
به عنوان را استنادهاي علمي  اگربه زعم وي . علاقمند ساخت سازي استنادي نمايه

ي  كه ريشه استبه مانند درختي  در اين معناعلم علم در نظر بگيريم شواهد پشتيبان 
هاي  ي درخت هاي به هم بافته در نهايت شاخه. كند و رشد مي عميق در گذشته دارد

  .شوند موجب ميهم جوار در جنگل دانشگاهي، رشد متراكم علم را 
ي بهتر از استناد، مفهومي جديد تحت عنوان  استفاده در جهت) 1973(اسمال 

ال مطرح ساخت ؤاستنادي را در پاسخ به اين س هموي . را مطرح كرد» 23استنادي هم«
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نهايت تصويري بزرگ از آن اطلاعات را سند به سند جمع كرد تا در  توان يآيا م«كه 
 24نيوتن ي استنادي از عبارت شناخته شده براي توصيف هم وي. »؟فراهم شود
اگر من « :توسط رابرت مرتون بازسازي شد 1965كند كه بعدها در سال  استفاده مي

  .25»ما ها نشسته از اين روست كه بر دوش غول ام دهيبيشتر د
استنادي به  هم ،را يك استناد بدانيمبه زعم اسمال اگر نشستن بر دوش يك غول 

ها تشكيل يك  معني نشستن بر دوش دو غول است، نشستن بر روي هرمي از غول
دهد حركت  حركت خود ادامه مي دهد و مسيري كه علم در آن به تخصص را مي

چنين توصيفي  .اند كساني است كه بر دوش بزرگان نشسته مسير تدريجي در راستاي
استنادي  اسمال از همفني تعبير  .استنادي است همبيري مفهومي از استنادي تع از هم

استناد همزمان به دو سند منتشر شده در متون قبلي « :به طور ساده عبارت است ازنيز 
   .»در يك سند متأخر

توسط مرتون  يپژوهشاز اينكه با درك ضرورت كار بيشتر در اين زمينه،  اسمال
ه بود جمعي انجام نشد يها ستن بر دوش غولشبراي شكافتن تصاوير تاريخي اين ن

در نهايت بر مبناي اين وي . از اين رو خود پيشگام شد. كرد يماظهار تأسف 
علم را با استفاده  ،و فكري با همكاري بلور گريفيث تجربيهاي تحصيلي،  زمينه پيش

). 1974، 26گريفيث، اسمال، استون هيل، و دي(رد استنادي ترسيم ك ي هم از ايده
به نحوي كه اسمال . استنادي پي برد اسمال با گذر زمان بيشتر به ظرفيتهاي هم

مطالعات  ،استنادي از طريق مطالعات هم توان يم كه بر آن داشتاعتقاد ) 1977(
  . پيگير بودنيز تاريخي و طولي را 

 )2010، 27كت( ي واحد استودتاحدسفه آموخت كه علم لهمچنين از ف اسمال
به  29در خصوص حركت پيوستار اطلاعاتي) 1945( 28وانوار بوش با پذيرش نظرو 

اين ايده نيز . از يك سر علم به سر ديگر آن طي مسير كرد توان يماين باور رسيد كه 
اسمال، (فرضي براي وي جهت ترسيم كل علوم جهان به صورت منسجم شد  پيش

 ،)بين علوم مختلف يعني ارتباط دادن( اسمال از اين سير و گذارانتظار ). ب 1999
چگونه دانشمندان به طور اتفاقي با برقراري ارتباط با «كه  بوداين نكته به  پي بردن
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با . »رسند يخود م يها دانش در حوزه هاي همجوار به فراتر از مرزهاي تخصص
لين نقشه از كل ساختار علم ي پژوهشي كه با ترسيم او تكامل بيش از پيش اين حوزه

ي ساختار علم  وي به نظرات ديگري در زمينه) ب 1999اسمال، (به دست آمد 
به اين . را مطرح كرد» 30از طريق علم يمعبر«ي  ايده) ج 1999(از اين رو وي . رسيد

يا  واردسازيبه  دهند ميمختلف را به هم پيوند  هاي رشتهرهايي كه متون بمعنا كه مع
وي اين . رسانند ميبه رشته ديگر كمك /ايجاد شده در يك رشته ازصدور روش 

موجب  تواند ميبه زعم اسمال اين مفهوم . ناميد 31»يا رشته نباروري بي«مفهوم را 
چنين . شود ها رشته، يا نتايج پژوهشي بين ها مدل، ها ايده، ها روشورود و صدور 

سازي دانشگاه نامرئي موجود  براي مكشوف) 2005( 32مفهومي بعدها توسط زاكالا
ي موضوعي يا تخصص كه همان روابط غيررسمي بين  در يك رشته، حوزه

  ).1389زوارقي، (به كار رفت  باشد يمدانشمندان مولد آن 
استنادي به مباني نظري آن نيز  به تدريج با گسترش ميزان توجه به مفهوم هم

 34نويسنده استنادي براي اولين بار هم) 1981( 33فيثچنانكه وايت و گري. افزوده شد
ي موضوعي يا  را مطرح و تأثير آن را در نماياني ساختار فكري يك رشته، حوزه

 12نيز ساختار فكري علم اطلاعات با تحليل  1998تخصص نشان دادند و در سال 
انجام  35كين  نويسنده توسط وايت و مك استنادي ي برتر اين حوزه به طريق هم مجله
در استفاده از نويسندگان به عنوان واحد تحليل ) 85، ص 1990(به زعم وايت . شد

الات مربوط به ساختار شناختي و ؤامكان كاوش در ساستنادي،  مطالعات هم
در اين ) 1998(كين  وايت و مك. آورد مياجتماعي دريافت شده از علم را فراهم 

اي با رويكرد  نويسنده، تشابهات مفهومي عمده استنادي هم تحليلزمينه معتقدند كه 
از اين رو از  دارد) 1995( 37پيشنهادي توسط يورلند و البرچسن 36اي حوزه تحليل

 او از سوي ديگر ب انجامد منسجم ميچارچوب فكري يك يك سو به ايجاد 
بهترين  اي هحوز ي تحليل نظريه. يابد شناسي ارتباط مي هاي زبان مصورسازي داده

ي دانش حوزه اي معين به عنوان بخشي  روش براي درك اطلاعات در جهت مطالعه
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برگرفته شده است و انعكاس دقيقي  ها آناز گفتمان جوامعي است كه اين حوزه از 
   .شود محسوب مياز تقسيمات اقتصادي و كاري آن جامعه 

هاي  ستفاده از نقشهبا ا توان يمهاست كه وايت معتقد است  به سبب اين ظرفيت
را براي خواننده ارائه كرده و با استفاده از آن توافق ، چشم اندازي از بالا استنادي هم
و  38به نقل از موئد(را پديد آورد ها  نويسندگان و آثار آن ي عمومي درباره اجماعو 

كه استفاده از اين روش نيز در  دهد يمنشان  ها يبررس). 194ص  2005همكاران، 
در ) 2006(39هاي متعددي مورد استفاده واقع شده است از جمله چن و لي پژوهش

در ترسيم ساختار ) 2010( 40لين، وانگ و تساي ؛ ترسيم ساختار فكري مديريت دان
در ترسيم ) 2008( 41نرئور، رشيد و ناتاراجانفكري مطالعات رفتاري اجتماعي؛ 

 42ي موضوعي برنامه ريزي راهبردي؛ دستيدار و راماچاندران هساختار فكري حوز
ي موضوعي قطب  در ترسيم ساختار فكري علوم منتشر شده در حوزه) 2008(

ي موضوعي  در ترسيم ساختار فكري حوزه) 1999( 43جنوب؛ دينگ، چودري و فو
در ترسيم ساختار فكري متون منتشر ) 2003( 44بازيابي اطلاعات؛ تساي، خو و وو

در ترسيم ساختار انفورماتيك ) 2003( 45ها؛ اندريوز ي نيمه هادي شده در زمينه
ي موضوعي فلسفه و  ي ميان حوزه در بررسي رابطه) 2001( 46پزشكي؛ كرازمن

ي  در ترسيم ساختار فكري حوزه) 2010( 47شناسي؛ ژائو و استروتمان معرفت
در ترسيم ساختار علم اطلاعات در چين؛ ) 2009(و همكاران  48هاي بنيادي؛ ما سلول

ي پژوهشي تروريسم؛ و عصاره و  براي ترسيم ساختار حوزه) 2007( 49ريد و چن
  .در ترسيم ساختار فكري شيمي ايران) 2008( 50كين مك

نويسنده  استنادي هم استنادي محدود به تحليل البته لازم به ذكر است كه تحليل هم
استنادي  هم( 51سند استنادي هايي چون تحليل هم هايي نيز در حوزه هشنيست و پژو

استنادي بالاي دو  فرض كه هم دو سند در فهرست منابع سندي متأخر با اين پيش
 52مجله استنادي و در اين اواخر هم) سند نشانگر تشابه موضوعي ميان آن دو است

فرض كه هر چه تعداد  يشاي متأخر با اين پ ي دو مجله در مجلهاستناد آثار هم(
استنادي ميان اين دو مجله افزايش يابد تشابه موضوعي ميان آن دو نيز بالا  هم
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دهد كه از تحليل  عموماً بررسي متون نشان مي. نيز انجام شده است )رود مي
هاي علمي  پارادايمسندي، جهت شناسايي آثاري كه نقش بسزايي در  استنادي هم

مجله نيز در جهت شناسايي ساختار كلان  استنادي تحليل هم. شود دارند استفاده مي
ن مثال ابه عنو. شود يك حوزه يا يك رشته در سطح جهاني مورد استفاده واقع مي

المللي سياستگذاري  در ترسيم مطالعات بين) 2008( 53جيانهوا، چون بو و خوكون
نيز جهت ) 2005( 54ليو. سندي استفاده كردند استنادي علم و فناوري از تحليل هم

مجله  استنادي از روش تحليل هم ي مطالعات شهري رشتهترسيم ساختار فكري 
براي ترسيم ستون فقرات علم نيز از ) 2005( 55بوياك، كلاوانز، و برنر. استفاده كرد

استنادي مورد نظر  ي هم لازم به ذكر است كه نوع اوليه. اين شيوه استفاده كردند
  .تنادي سندي بوده استاس اسمال نيز، همان هم

استنادي كه اول بار  گفت كه امروزه استفاده از مفهوم استناد و هم توان يمبنابراين 
هاي  اي بالغ و تنومند در ميان حوزه مطرح شد به حوزه) 1973(توسط اسمال 
ي پژوهشي نوپديد كه آن را  حوزهاين . سنجي تبديل شده است پژوهشي علم

شناختي ساختار علم و  در صدد بررسي جامعه نامند يممصورسازي حوزه دانش نيز 
هاي  هاي موضوعي و تخصص ها، حوزه روند ظهور، رشد و افول علم در رشته

از اين روست . اي در سياستگذاري علم و فناوري دارد مختلف است و كاربرد عمده
العلم را  نظران ظرفيت لازم را براي پذيرش عنوان علم كه به زعم بعضي صاحب

  . داراست
  

بررسي تاثير نظريات فلسفي و جامعه شناختي در رويكردها و فنون مصورسازي حوزه 
  دانش

ي انقلابهاي  هينظركه  سازيماگر در اين زمينه بخواهيم بحث كنيم بايد خاطرنشان 
اي است كه در گسترش و تكامل ابزارها، فنون و  ثيرگذارترين نظريهأعلمي كوهن ت

چنانكه . مؤثر بوده است ،ي مورد استفاده در مصورسازي حوزه دانشها تميالگور
يكي از پرنفوذترين ) 1962(تئوري ساختار انقلابهاي علمي توماس كوهن دانيم  مي
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 ي علم عمدتاً تحت سلطه ي فلسفه ،قبل از وي. است 20آثار منتشر شده در قرن 
روانشناختي و  ي توسعه بود كه بر ساختار منطقي علم به جاي 56تجربه گرايي منطقي
كوهن اين انتقاد را بر اين مكتب وارد ساخت كه . كرد يتاريخي آن تاكيد م

او مدعي بود كه رشد دانش علمي با . ندارد مطابقتگرايي منطقي با تاريخ علم  تجربه
 ي بر مبناي نظريه. شود يهاي علمي مشخص م رخ داده در نظريه انقلابيتغييرات 

 ي و دوره كنند يدر علم هنجارين و معمول فعاليت مت اغلب اوقادانشمندان  ،كوهن
يك چارچوب ايجاد شده سنجيده  ي زماني اين نوع علم به طور معمول با غلبه

ها يا  فرضيات معمول در همان چارچوب ي نهيدر زم دانشمنداناكثريت . شود يم
تا زماني كه  ها مياين پارادا يبنيادها. مشغول به فعاليت هستند ها ميپارادا
ها توسط كشفيات و نظريات جديد مورد سوال واقع نشده باشد  آن يها فرض پيش

و در  شود يدر غير اينصورت بحراني در اين بين ايجاد م دهند يخود ادامه م تسلطبه 
قبلي  ي هيجايگزين نظر ،پذيري بيشتر ن صورت نظريات جديد با قدرت توجيهيا
انقلابهاي علمي طبق نظر كوهن بخش . دنده يشكل مو پارادايمي جديد را  دنشو يم

يكي  .دهد يناپذير علم هستند و رشد علم تنها از طريق تغييرات انقلابي رخ م جدايي
دانشمندان  ي كوهن در آن بود كه به زعم وي پردازانه هاي نظريه نوآوريديگر از 

حركت  به صورت جمعي، و فردي و در قالب اجتماعي و روانشناختي درهميشه 
  .هستند

تحت عناويني چون علم هنجاري، كوهن، هاي مطرح شده در كتاب  ايدهبا اينكه 
هاي  هاي مطرح شده در آن مورد استقبال دانشمندان حوزه علم انقلابي و پارادايم

از اهميت در نظريات كوهن پارادايم مفهوم در اين ميان  ،اندمختلف قرار گرفته 
توجه به تأثير اين كتاب بر كارهاي اسمال، توصيف اين با  .اي برخوردار است ويژه

در اثر خود ) 2003(هنري اسمال . اثر از زبان وي مي تواند مورد توجه باشد
ن آثير شود و تحت تأ با اثر كوهن آشنا مي نويسد كه وقتي دانشجوي دكترا بود مي

شناختي  روشسازد كه كوهن ابزاري  با اين وجود وي خاطرنشان مي. گيرد قرار مي
براي كاوش چگونگي يافتن دقيق آنچه پارادايم در ميان يك جامعه به طور مشترك 
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استنادي را براي دستيابي به ) Mapping(وي از اين رو ترسيم . دهد است ارائه نمي
شود كه هم  كند و آغازگر مسيري مي اهدافي كه كوهن در نظر داشت پيشنهاد مي

اسمال از سال بر اين اساس . شود ش تعقيب ميدان ي اكنون در مصورسازي حوزه
و  ها تخصصاستنادي  ميان بازنمون هم ي رابطهتوانست به طور كامل  1980
ي دانش  رويكرد مصورسازي حوزهنيز هم اكنون . دهد كوهن را نشان هاي پارادايم

هاي خود را بر اين مبنا قرار داده است و اشخاصي  فرض ترين پيش يكي از اصلي
چارچوب را از طريق  پارادايميچون چائومي چن ابزارهاي سنجش چنين تغيير 

هاي خود را با اين  اين پژوهشگر تناسب يافته. اند خود ارائه كرده مفهومي خاص
با نيز ) 2005(يورلند  .هاي متعددي نشان داده است ي كوهن در پژوهش نظريه

كه كتاب وي به صورت تاريخي نوشته  رسد به اين نتيجه ميبررسي كتاب كوهن 
  . شده و داراي قوانين تاريخي است كه قابل تحليل و قابل پيش بيني هستند

اظهار با اين وجود بايد در نظر داشت كه استفاده از نظريات كوهن محدود به 
تفسير از رشد بلكه چنانكه ذكر شد . نيست آن ي بارهنظران در نظرهاي كلي صاحب

دانشمندان نظر ي رشد تجمعي همراه است  علوم كوهن كه با دوره هاي ناپيوسته
ي ساختار علم از جمله دانشمندان حوزه مصورسازي حوزه علم  علاقمند به مطالعه

چيزي كه پيش از آن . ساختي تصويري پويا از ساختار علم  به ارائه معطوفرا 
 ،ي سابق هاي انجام شده مصورسازيدهند كه  بررسي ها نشان مي. شاهد بوديمكمتر 

اي روبرو  هاي عمده با نقصان بنابراين ،دادند تصويري ايستا از ساختار علم را نشان مي
علاقمند به نوعي تصويرسازي از ساختار  ،نظران اين حوزه صاحب از اين رو. بودند

علم را به صورت پارادايميك مورد مطالعه قرار ن طريق رشد آعلم شدند كه بتوان از 
در طول زمان كه از آن  ها پارادايمتغيير  ي زمينهكوهن در  ي به عبارت بهتر ايده. داد

نظراني چون اسمال و چن را  صاحب كند ميتحت عنوان ساختار انقلابهاي علمي ياد 
ي انجام شده در ي گذشت زمان حساس كرد و از اين رو بود كه اكثر كارها به مساله

 ي بازهتحولات و تغييرات رخ داده در علم در  رصد اين خصوص با هدف بررسي و
 هاي مصورسازياز اين روست كه امروزه استفاده از . انجام مي شوندزماني خاص 
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به عنوان  چنبه عنوان مثال چائومي . متحرك در اين خصوص بسيار مطرح است
استفاده از رويكردهاي مبتني بر  با ،اين شيوهي علم به  يكي از علاقمندان مطالعه

ي انقلابهاي علمي كوهن توانست انتشار مقالات در  و بر مبناي نظريهاستناد 
 Active Galactic علل انقراض دايناسورها، منابع قدرتانگيزي چون  هاي بحث حوزه

Nuclei  انسانيو ارتباطات ميان بيماري جنون گاوي و نوع جديدي از بيماري مغزي 
هاي مختلف و به صورت پويا بررسي و جريان پارادايميك موجود در هر  را در دوره

 57اگزوپري سنت). 2003چن ( هاي موضوعي را تفسير و تبيين كند كدام از اين حوزه
 دانش توانست بروز انقلابهاي علمي ي با استفاده از مصورسازي حوزهنيز 

و انقلاب سوپراسترينگ دوم ) 1985و  1984بين سالهاي (سوپراسترينگ اول 
  .با استفاده از اين رويكرد تبيين كند 58را در چارچوب نظريه ريسمان) 1995(

نشان دادن متحرك سير استنادي هر  اين دستاوردها منجر به آن شد كه علاوه بر  
دانش علمي در  ي توسعهي  شناسانه ترسيم پويايي ،صورت فردي كدام از مقالات به

كه بود چنان كه پرايس هم بر اين باور  .نيز مورد توجه قرار گيردتر  كلانسطحي 
سنجي بايد به مانند دانشمندان ترموديناميك به جاي توجه به حركت  متخصصان علم

نظران اين حوزه  از اين رو صاحب. به سير كلي جريان علم بپردازند گازهاتك  تك
هاي محدودي در  يستا كه مكانيسمهاي شماتيك ا ي صرف از نقشه به جاي استفاده

هاي  هاي جديد مصورسازي چون شبكه از الگوريتم ندكرد اين خصوص ارائه مي
 مسيرياب همينهاي  جالب شبكه هاي ويژگييكي از . استفاده كردند 59ميسرياب

 ترين مرتبطو  ترين مهمدر اين رويكرد  .اين است ها پارادايمترسيم تحولات علمي و 
در  ،حال آنكه ساير آثار كمتر مورد توجه شود مياثر در وسط بازنمون شبكه واقع 

  .شوند واقع مي هايي شبكهحول و حوش چنين 
علاوه بر تحول در رويكردهاي مصورسازي مورد استفاده در  ،توجه به اين نظريه

هايي قدرتمند در خصوص شناسايي  منجر به شناسايي الگوريتم ،ترسيم حوزه دانش
با اينكه سابقاً اين تصور . شدنيز ها  پارادايمآثار، نويسندگان و واژگان مؤثر در تغيير 

بروز يك انقلاب علمي را با افزايش استناد كلي  توان عمومي وجود داشت كه مي
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 1977،  ؛  اسمال2001؛ چن و پائول،  1999چن و كار،( دبيني كر پيش ،يك خوشه
هاي دقيقي در شناسايي اين  فرض، از الگوريتم اين پيشعلاوه بر استفاده از )  1986،

توان به  ها مي ي اين الگوريتم از جمله. شود آثار، اشخاص و واژگان استفاده مي
مورد نظر چائومي چن اشاره  61مياني ، و مركزيت60استنادي مفاهيمي چون شكوفايي

  .كرد
ها از  ديگر حوزهي نظري بحث را به  ي كوهن به تدريج دامنه استفاده از نظريه

 كوهن اين بوده است كه ي فرض نظريه پيش. شناسي علم گسترش داد جمله جامعه
هاي كوچكي كه از  فكري يك رشته از گروه نتغييرات ايجاد شده در ساختار كلا

مثلاً كوهن   ).1977،  كريفيت و مولينز(  گيرد ميت أاجتماعي منسجم هستند نش نظر
جديد به طور معمول از طريق دانشمندان  هاي پارادايمدر اين زمينه معتقد بود كه 

 خوان( شود ميبروز بحران در علم هنجارين  جبمطرح و مو واردها جوان يا تازه
،1962(  

. تئوري كوهن انقلاب اغلب با سويچ گشتالتي در ارتباط استاز سوي ديگر   
تركيب چند عامل يا پديده فيزيكي و حياتي و  تشكيل و«منظور از گشتالت 

 باشد مي» كه جزئي از يك كل باشند روانشناسي براي انجام كار واحد به نحوي
گشتالتي به  سويچبه عبارت ديگر ). Gestalt Switch رهنگ نارسيس ذيل مدخلف(

اشيا از ديدن  ،در اين ديدگاهبنابراين . در تغيير يك پارادايم است عطفي ي نقطهمعني 
چن . باشد و خلاقانه روشنگرانهتواند براي بيننده  مياندازها يا زواياي مختلف  چشم

كه كشفيات معتقد هستند نظر كوهن  نيز در اين زمينه همگام با) 2009(و همكاران 
اي  هاي حاشيه ثيرات بيروني يا از حوزهأفراواني اغلب به طور بنيادي از تعلمي 

ميل به نيز ) 1969(به زعم كرين . گيرند ميت أشده نشپژوهشي تثبيت  هاي تخصص
شويق به برقراري ارتباط و حفظ آن با دانشمندان و آثار تبكر بودن، دانشمندان را 

تا از اين طريق  كند مي ها آن ي حوزهدانشمندان در ساير حوزه هاي متفاوت از 
خود افزايش هاي موضوعي  هاي جديد در حوزه ايده ي توسعهقابليت خود را در 

شناس  رت جامعهاهمسان با مورد خاصي دانست كه ب توان مياين نظر كرين را . دهند
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 2001، 1999بورت ( نامد مي 62اجتماعي حفره هاي ساختاري ي سرمايهآن را 
بر . ساختار اجتماعي هستند فضاهاي خاليهاي ساختاري در اين معنا  حفره).   2004،

هاي  اجتماعي حوزه ي شبكههاي ساختاري در يك  فرهحبارت،  ي نظريهمبناي 
از اين . ي با اتصال محكم از افراد هستنديها غيرمتصل يا با اتصال ضعيف ميان گروه

ها، دستاوردها و  حوزه هاي علمي به ايده ،ها جهت كه با پر شدن اين حفره
ا در هاي ساختاري ر توان حفره مي بنابراين اصل. يابند موفقيتهاي جديدي دست مي

 توجه بهبه عبارت ديگر . بسيار سودمند ارزيابي كرد ،هاي اجتماعي تحليل شبكه
 ي شبكهيك يك گره در اهميت ارزيابي ميزان در  تواند مي ،هاي ساختاري حفره

ممتازتر و  ها، موقعيتبعضي بر اين مبنا چنان كه  .تاثيرگذار باشدبسيار اجتماعي 
ارزش يك توان گفت كه  از اين رو مي. شوند مي ارزيابي ها گروهاز ساير  تر رقابتي

كه به  هايي گروهميان  ها اتصالاجتماعي با پتانسيل ايجاد  ي شبكهشخص در يك 
توان  از اين رو مي. استارتباط در  اند شدههاي ساختاري از هم مجزا  سبب حفره

يا  ها واسطهرا  دارندگري فراوان  هايي با پتانسيل واسطه موقعيت ي كهافراد
ساز خود با  معمولاً به سبب كار يكپارچه ها اين نوع واسطه. ناميد 63بانان دروازه

تر مورد قدرداني  بالاتر و ارتقاء سريع هاي پاداش، تر مثبت هاي ارزيابيمواردي چون 
همگن و در ميان  ،از آنجا كه اطلاعات در ميان يك گروههمچنين . شوند ميواقع 
دسترسي به  ،يك واسطه ي وظيفه ترين اصليهاي مختلف غيرهمگن است  گروه

 ايجاداطلاعات ناهمگن از طيف وسيعي از منابع است كه نهايتاً چنين امري موجب 
توان بر مبناي  مي) 2006(با اينكه طبق نظر اسمال  .شود ميمزيت رقابتي براي وي 

بيني  را پيگيري و پيش ها حوزهرشد  ،ها خوشهاستنادي و سن نسبي  هاي هم خوشه
كه يك  دهد ميبصيرت يا بينش زماني رخ  ي،به زعم روانشناسان گشتالت ،كرد
اينجاست كه  .)1995ماير، (ببيند نواي بكر را از ديدگاهي  لهأله، مسأمس ي كننده حل

هاي  هاي ساختاري در رشد شبكه توان به اهميت حفره مي بر مبناي اين ديدگاه
هاي  كه حفره دهند ميمروري خود نشان  ي در مقاله همكارانچن و . استنادي پي برد

. نسبت به تغييرات و كشفيات علمي هستند ،بصيرتمنبعي مهم در كسب  ،ساختاري
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هاي جديد خود را بر شناسايي اين نوع حفره هاي  از اين روست كه فعاليت
  . اند ساختاري متمركز كرده

فنون الهامي و انتقادي  ،كه مكاشفات علمي شود مياغلب مشاهده از سوي ديگر 
از . كنند مياخذ ها  آنخارج از حوزه هاي اصلي و حوزه هاي خود  هايي حوزهرا از 

توان براساس ميزان استنادهاي دريافتي و تغييرات صورت گرفته در  اين رو مي
ي ي علم ساختار شبكه هاي استنادي ظهور، يا افول يك پارادايم جديد در آن حوزه

توان  ميشناختي  از چشم انداز جامعههمانگونه كه ذكر آن رفت . بيني كرد را پيش
 ي ايده سارقابت برگرفته از مكاشفات علمي را براساس مزيت رقابتي برآمده براس

نظريات اطلاعاتي و اگر بخواهيم بر مبناي . نمودح يشرتهاي ساختاري  كلي حفره
هاي ساختاري را خاطرنشان سازيم  ت حفرهاهمي 64ي بر كاوش اطلاعاتيبتننظريات م

 و ، جالبيتمركزيت مياني، شكوفايي استنادهايي چون  بايد بگوييم استفاده از سنجه
نظران اين  و ديگر صاحب) 2009(پيشنهادي توسط چن و همكاران  هاي سنجه ساير

ي كاوش اطلاعاتي  موجود در نظريهاطلاعاتي  ي رايحه همانند توان حوزه را مي
 ي از اطلاعاتنگلدر ميان جاوش اطلاعاتي توانند در مسير ك تفسير كرد كه مي

تخمين بهتري از  توان ها مي استفاده از اين سنجه باچراكه . سودمند باشندكتابشناختي 
) 2009(به زعم چن و همكاران . داشت علمي سود حاصل از مسيرهاي جايگزين

 ي حفرهفكري بين دو وجه يك  ي هفاصلاي معنايي تعريف كنيم كه  اگر ما سنجه
ساختاري را اندازه گيري كند اين نظريه اشاره به آن دارد كه هر چه شكاف بيشتر 

گسترش با هايي  بر اين مبنا چنين رايحه. تاثير بالقوه نيز بالاتر خواهد رفت ،باشد
اي با دانشمندي كه متفاوت  جستجو و حفظ روابط ضعيف نسبتاً كم هزينهي  دامنه
هايي كه تصميمات مربوط به سياستگذاران علمي  ريسكانديشد يا كار مي كند،  مي

كه خواهان كار بر روي حوزه هاي يا حتي در سطحي خردتر تصميمات نويسندگاني 
البته بايد . هستند تهديد مي كند را كاهش مي دهد پژوهشي با بيشترين اثرگذاري

نظراني چون كرين، بارت  حبتوسط صاخاطرنشان شود كه اثربخشي چنين روابطي 
حلهاي كمي  هر چند تاكنون در اين زمينه راه. مورد تأييد واقع شده است و سايرين
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است كه هايي  الگوريتماين حوزة پژوهشي به دنبال استفاده از ارائه شده است ولي 
هاي ساختاري كه به نوعي  ، از اين نوع حفرهدر عين شناسايي پيوندهاي قدرتمند

بعضي  در اين راستا تاكنون. غفلت نكنند شوند محسوب مي ينسبتاً ضعيفهاي  گره
رو به  ي خود قرار دارند گامي  اند كه هر چند در مراحل اوليه ها ارائه شده مقياس
 65مقياس جالبيت ،ها ترين اين مقياس شده يكي از شناخته. دنشو محسوب ميجلو 
يده هاي علمي را در طيفي اي از ا مقياسي كمي است كه مجموعهجالبيت، . است
در نوسان  تغيير پارادايمبه هاي منجر  علم هنجارين تا ايده ي رويهكه از  گنجاند مي
   ).2006، 66ليكيانگ و هوارد( تاس

پيشرفتهاي نظري رخ داده شده در اين حوزة موضوعي،  رغم در نهايت علي
بلوغ كامل خود به هنوز ري ظتكامل نروند  اينها نشانگر آن هستند كه  بررسي

 ي زمينها تلفيق نظريات ارائه شده در ب) 2009(ن و همكاران چنانكه چ. نرسيده است
چون نظريات فلسفي، جامعه شناختي و اطلاعاتي  هايي حوزهتغيير ساختاري كه از 

در چيزي كه . هستنداي واحد در اين خصوص  نظريه ي ارائهخواستار  اند شدهارائه 
ساز تشكيل  زمينه دتوان مي) 2009(67اسچرنهورستو  برنربه زعم صورت تحقق 
  .العلم شود علماي تحت عنوان  علمي چندرشته

  
  گيري بحث و نتيجه

علم  و متنوع ها و ابعاد مختلف چنانكه در اين مقاله اشاره شد با توجه به ويژگي
امري  ،هاي جديد در جهت سازماندهي دانش مدرن، ضرورت استفاده از مكانيسم

 اندازهاي متنوع چشماز به علاوه ضرورت نگاه به جهان علم . ناپذير است اجتناب
بنابراين مي توان گفت كه . اجتناب ناپذير خواهد بودفكري، شناختي و اجتماعي نيز 

مكانيسم سازماندهي دانش نه تنها بايد از فنون كارآمدتري استفاده كرد  تغييردر اين 
اين ارتقاء فني  .بايد نوعي بازنگري در مفاهيم مربوط به سازماندهي نيز صورت گيرد

استنادي، مصورسازي، و  گيري از فنون هم مگر با بهره شود محقق نميو مفهومي نيز 
شناسي  ي علم، جامعه هايي چون فلسفه هكاوي و مباني نظري برگرفته از حوز داده
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چنانكه در متن اين مقاله آمد تأثير و تأثر فنون بر مباني نظري، و  .علم، و تاريخ علم
به  .ي موضوعي شده است مباني نظري بر فنون به تدريج موجب گسترش اين حوزه

اي،  ي پژوهشي چندرشته ظهور حوزه رود گسترش آن منجر به نحوي كه انتظار مي
يايي براي اي كه از ديرباز رؤ حوزه. العلم شود تحت عنوان علم و جامعي  گسترده

 ي ارائهدر اين مقاله سعي شد همراستا با بر اين مبنا  .شد محسوب ميعلاقمندان 
به  ،مصورسازي حوزه دانش و كاركردهاي آن ي شمايي كلي از تاريخچه

در سياستگذاري هاي علمي به  تواند ميعلمي نوپديد  ي حوزهاين  هايي كه ظرفيت
ي اسمال و  با فكر پيشگامانهاين حوزه كه به نوعي . دوهمراه داشته باشند اشاره ش

در حال طي روند چنانكه ذكر شد گسترش يافت استنادي وي  هم ي ايده مطرح شدن
 همچنين. شود ميها و قابليتهاي آن افزوده  روز به ظرفيت رشدي است كه روزبه روبه

راستا با مباني نظري  همكاوي و مصورسازي دانش  استنادي با متن تركيب فنون هم
اين ، شناسي و تاريخ علم از جمله فلسفه، جامعه مربوطهاي نظري  برگرفته از حوزه

ورده است كه تصويري چندوجهي از آعلمي پديد  ي حوزهقابليت را براي اين 
ي ساختار كلان فكري يك رشته، يك  در بردارنده تواند ميساختار علم ارائه كند كه 

علمي يا يك تخصص در مقطع يا مقاطع زماني خاص و مناطق جغرافيايي  ي حوزه
كاربرد عمده اي در سياستگذاري هاي علمي و  تواند مياز اين رو . معين باشد

  .فناوري داشته باشد
  
 ها نوشت پي

  
1 . Knowledge Domain Visualization (KDVis) 

2 . Morillo, Gomez and Bordons 

3 . Cole 

4 . Garfield 

5 . Web of Science 

6 . Merton 

7 . Price 

8 . Little Science, Big Science 

9 . Fuchs  & Spear 

10.  scientography 
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11 . longitudinal Mapping 

12 . HistCite: http://www.histcite.com 

13 . Bibliographic Coupling 

14 . Kessler 

15 . Bibliographic Coupling 

16 . Lucio‐arias and Leydesdorff 

17 . Osareh and Zare 

18 . Mccain 

19 . Osareh and Keshvari 

20 . Kuhn 

21 . Grifith 

22 . Citation Linking 

23 . Co‐Citation 

24 . Newton 

25 . "If I have seen further, it's because I've stood on the shoulders of giants." 

26 . Griffith, Small, Stonehill, and Dey 

27 . Cat 

28 . Bush 

29 . Associative Information .توان از اتصالات و روابط شبكه اي ميان توليدات علمي در جهت بازيابي اطلاعات استفاده كرد وانوار بوش باور بر آن داشت كه مي. 

30 . a passage through science 

31 . Cross‐disciplinary Fertilization 

32 . Zuccala 

33 . White & Griffith 

34 . Author Co‐Citation Analysis 

35 . White & Mccain 

36 . Domain Analysis 

37 . Hjorland & Albrechtsen 

38 . Moed 

39 . Chen and Maria Lee 

40 . Lin, Wang, and Tsai 

41 . Nerur, Rasheed, and Natarajan 

42 . DASTIDAR and RAMACHANDRAN 

43 . Ding, Chowdhury, and Foo 

44 . TSAY, XU, and WU 

45 . Andrews 

46 . KREUZMAN 

47 . Zhao & Strotmann 

48 . Ma 

49 . Reid & Chen 

50 . Osareh and Mccain 

51 . Document Co‐Citation 

52 . Journal Co‐Citation 

53 . Jian‐hua, Chun‐bo & Xu‐kun 
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54 . LIU 

55 . Boyack, Klavans & Börner 

56 . Logical Empiricism 

57 . Saint‐exupery 

58 . String Theory 

59 . Pathfinder Networks 

60 . Citation Burstness 

61 . Betweenness Centrality 

62 . structural holes 

63 . brokers and gatekeepers 

64 . information theories and information foraging theories 
65 . Interestingness 

66 . Liqiang & Howard  

67 . Börner and Scharnhorst 
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